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  احمدرضا صدري
در س�الي ك�ه ب�ر م�ا گذش�ت، ن�ام گروهك 
تجزيه طلب »حزب دموكرات كردستان« فراوان 
به ميان آمد. ظاهراً فرايند مزبور همچنان تداوم 
دارد و اين مخالفان تماميت ارضي ايران، بناست 
كماكان در عرص�ه مواجهه با نظام اس�امي به 
ايفاي نق�ش بپردازند! ب�ا اين هم�ه اكنون كه 
مصادف با سالگشت شهادت سپهبد محمدولي 
قرني است، فرصتي مناسب مي نمايد كه در باب 
جنگ افروزي اين فرق�ه در كردس�تان و ايضاً 
مقاوم�ت آن ب�زرگ در برابر آنان س�خن رود. 
مقال پي آمده بر آن است با اس�تناد به روايات 
برخي ي�اران قرن�ي در آن روزها، ابع�اد ماجرا 
را بازگوي�د. اميد آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقاب 
اس�امي و عم�وم عاقه من�دان را مفي�د آيد. 

     
  تا آخري�ن قط�ره خون تان هم كه ش�ده 

مقاومت كنيد
در آغاز سخن، بهتر است به شرايط حاكم بر پادگان 
سنندج در فرداي پيروزي انقلاب اسلامي، نظري 
بيفكنيم. اين محل به دليل دستور امام خميني به 
فرار سربازان از پادگان ها، از نيروهاي مدافع خالي 
بود و همين امر، طمع دموكرات ها را براي تصرف 
آن برانگيخت. آنان با تصور امكان به كف آوردن اين 
محل و سلللاح هاي داخلِ آن، به سوي آن يورش 
بردند و محاصللره اش كردند. با اين همه دسللتور 
مقاومت شللهيد سللپهبد محمدولي قرني، رئيس 
ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي، مقاومت 
نيروهاي داخل پادگان و نهايتاً رسلليدن نيروهاي 
كمكي، كار را بر آنان دشللوار سللاخت. سللرهنگ 
مجتبي نجف پور از نيروهللاي در حال خدمت در 
پادگان شهر سنندج در آن دوره، ماجرا را به ترتيب 

پي آمده روايت كرده است:
»در آستانه پيروزي انقلاب اسلللامي و به فرموده 
حضرت امام خميني، بسياري از سربازان پادگان ها 
را ترك كردنللد. به همين دليل پللس از 22بهمن 
1357، نيروهاي بسيار كمي را در اختيار داشتيم 
و به صورت نوبتي در پادگان نگهباني مي داديم كه 
كار بسيار خطرناكي بود. يك شب بعد از 22بهمن، 
ضدانقلابيون اقداماتي را انجام دادند كه نهايتاً براي 
آنها منجر به موفقيتي نشد. به هرحال ما توانستيم 
تا اسفندماه، مقاومت كنيم. در اواخر اسفند بود كه 
با در نظر گرفتن پيش بيني هاي لازم و همراه با يكي 
از نيروها، به پادگان رفتللم و در آنجا ضدانقلابيون 
يكي از ماشللين ها را زدند! فردا صبح كه از خواب 
بيدار شديم، ديديم كه نيروهاي ژاندارمري جلوي 

در پادگان تجمع كرده اند تا با اراذل و اوباشللي كه 
به پادگان نفوذ كرده بودند، مقابله كنند! در اينجا 
بود كه به شدت، با ضدانقلاب درگير شديم. صادق 
كمانگر، رئيس حزب دموكرات از فرمانده لشللكر 
مي خواسللت براي جلوگيري از خون ريزي تسليم 
شللود، درحالي كه آنها خودشللان بودند كه حمله 
كرده بودند و داشللتند خون ريزي مي كردند! من 
با سللپهبد قرني، تلفنللي تماس گرفتم و ايشللان 
فرمودند: فرمان حضرت امام حفظ پادگان اسللت 
و تا آخرين قطره خو ن تان هم كه شللده، مقاومت 
كنيد تا طی 24 سللاعت، براي تللان نيروي كمكي 
بفرستيم... لحن ايشان، بسيار قاطع و اميدواركننده 
بود. من به ايشان اطمينان خاطر دادم چون مهمات 
زيادي داريم، مقاومت مي كنيم و حتي اگر از پس 
مهاجمان برنياييم، همه مهمات را منفجر مي كنيم 
و نمي گذاريم به دسللت آنها بيفتد! ايشان گفتند: 
فكر شما شايسته تقدير است، ولي سعي كنيد كار 
به آنجا نكشد... من با بلندگو به سربازها گفتم كه 
حضرت امام دستور مقاومت داده اند و بعد همگي 
باهم شعار داديم: ما همه سرباز توايم خمينی/گوش 
به فرمان توايم خميني. روز بعللد بالگردهايي كه 
سپهبد قرني قول داده بود، آمدند و برادران تكاور 
از لشكر گارد هم-كه حدود 300نفر بودند- به ما 
ملحق شللدند. خلاصه اينكه اگر تدابير و قاطعيت 
سپهبد قرني و كمك هاي حسللاس ايشان در آن 
مقطع نبود، پادگان سللنندج مانند پادگان مهاباد، 
به دست ضدانقلابيون مي افتاد و گروهك ها قدرت 
زيادي پيدا مي كردند و انقلاب نوپاي اسلامي، دچار 
معضلات جدي مي شد. شرايط بسيار وحشتناكي 
بود، چون ما بايد از هللر چهار طرف مي جنگيديم، 
در صورتي كه موقعي كه به جنوب يا گيلان غرب 
مي رفتيم، مردم مي گفتند: شللما برويد و ما پشت 
سرتان مراقب هسللتيم! البته بعد از قضيه پادگان 
سنندج هم، با موقعيت هاي دشوار مواجه شديم، 
چون اوايل انقلاب كه هنوز ارتش شللكل نگرفته 
بود، جمع كردن نيروهاي كارآمد و سللازماندهي 
آنها بسيار مشكل بود، مخصوصاً كه تكليف كليت 
نيروهاي مقابل هم با خودشان معلوم نبود! گاهي 
با ضدانقلابيللون كار مي كردند و گاهي به سللمت 
نيروهاي انقلاب مي آمدند! مواجهلله با اين قبيل 
افراد، از هر كاري دشللوارتر بللود. بعدها مداركي 
به  دسللت آمد كه نشللان مي داد ضدانقلاب براي 
خودش يك كشللور خيالللي را طرحي كللرده بود 
كه مهاباد پايتختللش و قرار بود از جنللوب هم تا 
سللواحل خليج فارس امتداد پيدا كند! آنها به هر 
جا كه مسلط مي شدند، كارهاي اجرايي را شروع و 

حتي مردم را محاكمه و اعدام مي كردند! اين ماجرا 
شش، هفت ماه طول كشيد و با آزادسازي شهرهاي 

مختلف كردستان، خاتمه پيدا كرد...«. 
 پرس�تاراني كه ب�ا چريك ه�اي فدايي در 
ارتب�اط بودن�د، س�ربازان را ب�ه ش�هادت 

مي رساندند!
ذهن و ضميللر نظاميان و همچنيللن مردماني كه 
آن روزهللا در سللنندج مي زيسللتند، از خاطرات 
جولاندهي وابسللتگان به حللزب دموكرات آكنده 
است! آنان روزهايي را به ياد مي آورند كه پرستاران 
مرتبط به اين گروهك، سربازاني را كه در اين نبرد 
دشوار زخمي شللده و به بيمارسللتان آورده شده 
بودند، به شللهادت مي رسللاندند! هم از اين روي 
توصيه مي شللد سللربازان زخمللي، حتي المقدور 
به بيمارسللتان ها برده نشللوند و در منللازل مردم 
مورد اعتماد، مورد مداوا قللرار گيرند! در آن روزها 
مدافعان بقاي كردسللتان در آغوش مللام ميهن، 
با دسللت به گريبان بودن با چنين مشللكلاتي، به 
حفظ كشللور پرداختند. سللروان حسين مرجاني 
از نيروهاي گسيل شللده از تهران به كردستان در 
اين باره مي گويللد: »اوضاع از اين قللرار بود كه در 
مراسم صبحگاه روز 26 اسللفند1357 خبر دادند 
شللهيد سللپهبد قرني به لشللكر گارد آمده است. 
بعد از صبحگاه، فرمانده لشللكر افراد را جمع كرد 
و به 200نفر از تكاوران گارد جاويدان، به دسللتور 
سپهبد قرني مأموريت داد عازم غرب كشور شوند. 
اين افراد كه اكثراً هم روحيه شان تخريب شده بود، 
اعلام آمادگي كردند، ولي گفتند: ما به فرماندهان 
اطمينان نداريم و بيم آن داريللم كه فردا، همه ما 
را به عنوان قاتل و آدمكش محاكملله كنند! لذا تا 
امام دسللتور نفرمايند، در هيچ مأموريتي شركت 
نمي كنيم!... نمي دانللم اين خبر چگونه به حضرت 
امام رسيد كه در اخبار ساعت2 بعدازظهر، از قول 
ايشان اعلام كردند كه حفظ پادگان ها و جلوگيري 
از تهاجم به آنها، براي همه نظاميان واجب اسللت. 
دوستان با شللنيدن اين خبر، آسوده خاطر شدند 
و به اتفاق در روز 27 اسللفند، به فرودگاه مهرآباد 
رفتيم. جالب اين است كه همچنان، افكار عمومي 
عليه گارد بود! در فرودگاه از ما پرسلليدند: شما از 
فلسللطين آمده ايد؟ و ما گفتيم: نه، از لشكر گارد 
آمده ايللم و داريم داوطلبانه براي دفللاع از پادگان 
سنندج به آنجا مي رويم. آنها چنان به ما بي اعتماد 
بودند كلله حتي جلللوي كابين خلبللان، چند نفر 
نيروي مسلللح گذاشللتند! ما در چنين شرايطي، 
به فرودگاه كرمانشاه رسلليديم. در آن برهه، هيچ 
اسلللحه و مهماتي نداشللتيم و تلاش هاي ما براي 

سپهبد محمد ولي قرني، مواجهه با تجزيه طلبي در كردستان، حديث مظلوميت و شهادت

 كشور خيالي حزب دموكرات 
به پايتختي مهاباد و وسعتي تا خليج فارس!

تهيه آنها هللم، فايده نداشللت! در آنجا عوامل 
گروهك هللا، از داخل پللادگان ما را بلله رگبار 
بستند! آنها حتي يك بالگرد را هم انداختند! ما 
به هر شكلي كه بود، در جاهاي حساس پادگان 
مستقر شديم. يادم نمي رود كه سربازي تهراني 
طی 24سللاعت، 2هزار فشللنگ را تيراندازي 
كرد و صورتش از دود باروت، سللياه شده بود! 
وقتي مطمئن شد كه ما نيروي كمكي خودي 
هستيم، از شدت گرسنگي، تشنگي و خستگي 
بيهوش شد! در روز 29فروردين، شهيد قرني 
و شللهيد فلاحي به پللادگان سللنندج آمدند. 
نيروهاي داخل پادگان، حللدود يك گروهان 
و بقيه در خانه هاي سللازماني بودند كه امكان 
ارتباط  گيري بللا آنها نبود يا همللراه نيروهاي 
محلي رفته بودند. سللرانجام درگيري شديد 
با مهاجمان شللروع شد و نكته تأسللفبار اين 
بود كلله زخمي هاي پادگان را كلله به بهداري 
مي بردند، پرستارهايي كه با چريك هاي فدايي 
در ارتباط بودند، آنها را به شهادت مي رساندند! 
خانواده هاي افرادي كه در خانه هاي سازماني 
بودنللد، مي گفتنللد: مجروحان شللان را بلله 
بيمارستان ها نبرند و آنها خودشان، زخمي ها 
را مداوا مي كنند. به هرحال ما مأموريت مان را 
در شرايطي شروع كرديم كه به  شدت كمبود 
مهمات داشللتيم. در روز 29 اسفند عده اي از 
مردم سنندج، با نيروهاي داخل پادگان اعلام 
همبستگي كردند، اما در بين مردم عده اي مثل 
خواهر سللالارجاف هم بودند كه به تحريك او 
مي خواستند از اين فرصت سوءاستفاده كنند! 
يكي از تكاوران به نام سرهنگ محمدي گفت: 
شما متفرق شويد كه آنها را بشناسيم و نگذاريم 
از همبستگي افراد سوءاستفاده كنند... در آغاز 
سللال1358، با تلاش همللان نيروهاي كمي 
كه در آن برهه حسللاس مقاومت كرده بودند 
و با تلاش تكاوران، پادگان سللنندج از سقوط 
حتمللي نجات پيدا كللرد، البته ايللن پيروزي 
ارتش، به مذاق گروهك ها و احزاب وابسته به 
بيگانگان خوش نيامد و اين اقدام شهيد قرني 
را زير سؤال بردند! آنها گفتند: ايشان در طليعه 
سال نو، مردم را به كشتن داده است! متأسفانه 
دولت موقت كه قاطعيت شهيد قرني را نداشت، 
در ششم فروردين سال1358 ايشان را بركنار 
كرد و بعد هم در سوم ارديبهشت و توسط گروه 

فرقان، مظلومانه به شهادت رسيد...«. 
  آيت الله طالقاني، سپهبد قرني و راز يك 

شايعه تاريخي!
در آغللاز درگيري هللاي كردسللتان، آيت الله 
سيدمحمود طالقاني از رهبران پرنفوذ انقلاب 
اسلللامي اعلام كرد بللراي فرونشللاندن آتش 
جنگ در اين منطقه، به سللنندج سفر خواهد 
كرد. از سللوي امام خميني و شللوراي انقلاب 
نيز آيت الله سيدمحمد بهشللتي، آيت الله اكبر 
هاشمي رفسللنجاني و ابوالحسللن بني صللدر، 
با وي همللراه شللدند. از جمله فرازهللاي اين 
سللفر، شللبهه پراكني حزب دموكرات درباره 
عملكرد شهيد سپهبد قرني در دفاع از پادگان 
شهر سللنندج و عدم سقوط اين شللهر بود كه 
آيت الله طالقاني را به واكنش و پيگيري در اين 
باره واداشللت. طالقاني در نهايللت دريافت كه 
فضاسازي هاي اين جريان عليه قرني بي اساس 
است و آن را در خطبه نماز عيدفطر سال 1358، 
مورد تأكيد قرار داد. سيدمهدي طالقاني فرزند 
آيت الله طالقاني كه در آن سفر پدر را همراهي 

مي كرد، در اين باره آورده است:
»يادم است پدرم در كردستان با سپهبد قرني 
تماس گرفتند و با عصبانيت گفتند: چرا دستور 
داده ايد بر سر مردم سنندج بمب بريزند؟ ايشان 
هم گفت: من چنين دستوري نداده ام! دو افسر 
ارشللد نظامي كه آنجا بودند هم گفتند: اينها 
بمب نيست، منور اسللت! اينها را مي زنيم كه 
بفهميم تيراندازي هللا از كجا صورت مي گيرد 
و سللنگر نيروهاي اغتشاشللگر كجاست تا به 
جاي آنها، مردم را نزنيللم!... بعد هم پوكه هاي 
منورها را به ما نشللان دادند. من كه تا آن روز، 
از اين جور چيزها نديده بودم! بعد معلوم شللد 
كه ضدانقلاب، درباره قضيلله بمب ها هم مثل 
خيلللي چيزهاي ديگر، دروغ سللر هللم كرده 
است. فكر نمي كنم كه مرحوم پدر در بركناري 
شهيد قرني نقشي داشللته اند، آقا كلًا اهل اين 

جور كارهللا نبودند! تنها موردي كه از دسللت 
سللپهبد قرني ناراحت شللدند در همان قضيه 
كردستان بود كه همان جا براي ايشان روشن 
شد، ولي مي دانم كه مرحوم مهندس بازرگان 
در استعفاي سللپهبد قرني نقش داشت. گروه 
فرقان از افراد تأثيرگذار در انقلاب، فهرسللتي 
تهيه كرده بود و همان ها را هم به ترتيب ترور 
كرد، اما قطعاً قضاياي كردستان در استعفاي 
سپهبد قرني نقش داشت. مرحوم آقا در يكي از 
آخرين خطبه هاي نماز جمعه خود از عملكرد 

مرحوم قرني در كردستان دفاع كردند...«. 
   در ماجراي كردستان اگر قرني محكم 

نمي ايستاد، كار اين منطقه تمام بود!
بسللا نيروهللا و امُراي سللابق و لاحللق ارتش 
جمهوري اسلللامي، ريشلله شللهادت سپهبد 
محمدولي قرني را در مواجهه مقتدرانه با حزب 
دموكرات كردستان قلمداد مي كنند، همانگونه 
كه ريشه شهادت سپهبد علي صياد شيرازي را 
در مواجهه سرنوشت ساز با منافقين در عمليات 
مرصاد و همانطور كه ريشلله شهادت سپهبد 
حاج قاسم سللليماني را در مواجهه با داعش و 
مبارزه با توسعه نفوذ آنان در منطقه خاورميانه. 
هم از اين روي هر سلله سللپهبد شهيد پس از 
انقلاب، بلله دليل تلاش براي حفللظ ميهن از 
تعرض اشرار ترور شدند و اين نكته اي به غايت 
تأمل برانگيز مي نمايد. اميرسرتيپ علي صادقي 

گويا در اين باره تحليلي خواندني دارد:
»افرادي مثل شهيد سپهبد قرني، حق بزرگي بر 
گردن تاريخ اين كشور دارند. آنها با پايمردي و 
مقاومت خود، ارتش را حفظ و بازسازي كردند؛ 
ارتشللي كه توانسللت در جنللگ تحميلي و در 
كنار سللپاه، حماسلله هاي بزرگي را خلق كند. 
همان طللور كه عرض كللردم، رفتللار حكيمانه 
حضرت امام سبب شد ايشان تصميمات درستي 
بگيرند و كشللور نجات پيدا كند. يكللي از اين 
تصميمات سرنوشت ساز، دسللتور ايشان براي 
حفظ ارتش بود. كسللاني هم كه شهيد قرني را 
ياري دادند، مثل خود ايشان انسان هاي پاكباز و 
وارسته اي بودند و برخي هم، جان شان را در اين 
عرصه فدا كردند. علت اين بود كه ايشان، با آنها 
قاطعانه برخورد كرده و اجللازه نداده بود ارتش 
منحل شود يا كردسللتان از دست برود. شهيد 
قرني باعث ناكامي دشمنان و تفرقه افكنان شده 
بود و آنها كينه ايشان را به دل داشتند. چند سال 
بعد هم كه منافقين در عمليات مرصاد شكست 
خوردند و فهميدند عامل درجه يك شكسللت 
آنان چه كسي بوده، شهيد صياد شيرازي را- كه 
مغز متفكر عمليات شكست آنها بود- به شهادت 
رساندند. دشللمن هرگز دسللت از كينه توزي 
برنمي دارد و هر وقت كلله امكاني برايش فراهم 
شللود، زهرش را مي ريزد! به همين دليل است 
كه همواره، بايد هوشياري خود را حفظ كنيم. 
شهيد قرني هم اگر در قضيه كردستان محكم 
نمي ايستاد و مقاومت نمي كرد، كارِ اين منطقه 
تمام شده و تمام پادگان هاي سنندج، مريوان، 
بانه، سردشت و سقز مثل پادگان مهاباد غارت 
مي شللدند! در ابتللداي انقلللاب، سللنگ روي 
سللنگ بند نبود و كسللي حرف كسي را گوش 
نمي كرد! با اين  همه شهيد قرني توانست اوضاع 
را مديريت كنللد و كردسللتان را نجات بدهد و 
يكپارچگللي كشللور را حفظ كنللد. آن روز اگر 
دشمن مي خواست فهرسللتي از دشمنان خود 
تهيه كند، قطعاً قرني جللزو نفرات اول بود! اين 
نكته درخور ذكر است كه حتي اگر شهيد قرني 
هم نبود، خواهي نخواهي ارتش مورد پاكسازي 
قرار مي گرفت، اما مهم شيوه مديريتي- نظامي 
درستي است كه ايشان براي حفظ يكپارچگي 
كشور و ارتش اتخاذ كرد و بسيار هم تأثيرگذار 

بود...«. 
  شهادت در يك روز طوفانی 

از همسر شهيد سپهبد محمدولي قرني و ديگر 
خانواده اش، خاطللرات و مصاحبه هايي اندك 
باقي مانده اسللت كه همين، كار را بر محققان 
زندگي آن بزرگ )كه در ساليان اخير و در اين 
مسللير، انگيزه اي مضاعف نيز يافته اند( دشوار 
سللاخته اسللت. يكي از معدود اسللناد در اين 
باره، مصاحبه كوتللاه مجله صف )ارگان ارتش 
جمهوري اسلامي( با همسللر آن شهيد نامور 
در اولين سالگرد اوست كه در عباراتي مجمل، 
اينگونه به توصيف اولين رئيس ستاد مشترك 
ارتش جمهوري اسلللامي پرداخته است: »در 
تمام سال هاي زنداني بودن او، غير از ناراحتي 
چيزي براي من نبوده اسللت! البته همسرم از 
برنامه هايش بللا من صحبتللي نمي كرد، فقط 
مي دانم كه او نمي خواسللت مسئله كردستان 
و گنبد پيش بيايد. يكللي از هدف هاي مهم او 
در تمام عمر، سللرنگوني رژيللم پهلوي بود كه 
عملي شد. او همسر مهرباني بود و پس از خدا، 
پشللت و پناه من بود. روز حادثه ترور او، روزي 
بود طوفاني! به همسللرم گفتم: به حياط نرود. 
من داخل ساختمان بودم كه يك مرتبه صداي 
مهيبي شللنيدم و به دنبال آن فرياد همسللرم 
را كه مي گفت: سللوختم! ديدم شللوهرم غرق 
در خون، در وسللط حياط افتاده است! در روز 
دادگاه او، آقاي قدوسللي از من دعوت كردند 
شللركت كنم، ولي ديدم كه غير از ناراحتي و 
تجديد خاطره، چيز ديگري نيسللت و به اين 
علت نرفتم. مللا مي خواهيم براي سللالگرد او، 
مراسم ختم سللاده اي برگزار كنيم، ولي گويا 
بناست از طرف ارتش مراسمي برپا شود. ديگر 
يك دلسللوخته چه سللخني مي تواند داشته 
باشللد؟ من يك شللهيد را در راه حق، ميهن و 
صاحب الزمان)عج( داده ام و اميدوارم ان شاءالله، 

تمام مشكلات رفع شود...«. 

»انقاب اسامي در كردستان«
 در آينه يك اثر نوانتشار

  پيروزي سريع انقلاب 
و سربرآوردن زودهنگام ضدانقلاب

  شاهد توحيدي
اثري كلله هم اينك 
در معرفي آن سخن 
مي رود، وقايع انقلاب 
اسلامي را در منطقه 
كردستان بازگفته و 
تحليل كرده است. 
اين پژوهش توسط 
كامران حماني انجام 
شللده و مركز اسناد 
انقلاب اسلامي نيز 
به انتشار آن همت گمارده اسللت. تارنماي ناشر در 
معرفي اين كتاب، نخسللت به سللير وقايللع انقلاب 
اسلللامي در اين خطه می پردازد و مي نويسللد: »با 
اوج گيري انقلاب اسلامي در سال 1356 و در نتيجه  
فعاليت هاي تبليغي روحانيون تبعيدي به كردستان، 
از پاييز 1357 تظاهرات هايللي در حمايت از انقلاب 
اسلللامي برپا گرديد و در دي و بهمن ماه نمادهاي 
رژيم پهلوي در سنندج و ساير شهرهاي استان پايين 
كشلليده شللد. اعلاميه ها و حمايت هاي روحانيون 
متنفذ كردسللتان در اين زمان نشان مي دهد مردم 
كردستان همگام با ساير طبقات ملت و اقوام خواهان 
برپايي حكومللت اسلللامي بودند. پيروزي سللريع 
انقلاب اسلللامي، حضور كمرنگ و تلاش نه چندان 
درخور نيروهاي وفادار به انقلاب و عدم بسلليج همه  
ظرفيت هاي مردمي در كردسللتان موجب تحرك و 
قدرت گيري گروهك هاي تجزيه طلب با گرايش هاي 
شديد قومي و تفكرات ضدملي و ماركسيستي مثل 
حزب دموكرات، كومله و چريك هاي فدايي خلق و 
پيكار شللد. اين گروه ها در برگزاري همه پرسي نظام 
جمهوري اسلامي، انتخابات خبرگان و قانون اساسي 
و مجلس ايجاد اختلال كردنللد و مانع فعاليت هاي 
ارگان هاي انقلابي مثل جهاد سازندگي، كميته  امداد 
و بنياد مسكن شدند. اين تحركات واگرايانه سبب شد 
بسياري از نيروهاي انقلابي و سرمايه هاي سازندگي 
در منطقه صرف خنثي سازي شورش ها و شرارت اين 

گروه ها شود و هزينه هاي مادي انساني فراوان بر كشور 
تحميل شود«. 

وقايع دي ماه 1357 در كردستان، نقطه عطفي در 
وقايع انقلاب اسلامي در اين خطه به شمار مي رود، 
چه اينكه موجب شد اين حركت، زودتر از بسا شهرها 
به پيروزي برسللد. »انقلاب اسلامي در كردستان« 
فصلي از خويش را به اين واقعه اختصاص داده و در 
بازنمايي آن چنين آورده اسللت: »در پنجم دي ماه 
زندان شهرباني سللنندج به آتش كشيده شد و طي 
آن دو زنداني كشللته و حدود 15نفر زخمي شدند. 
تعداد زيادي از زندانيان نيز فرار كردند. در تظاهرات 
اين روز ساختمان 15شعبه  بانك و تمام مغازه هاي 
مشروب فروشي و يك عتيقه فروشي به آتش كشيده 
شدند. در روز 18دي ماه 5هزار نفر از مردم سنندج 
در حالي كه پلاكاردهايي حاوي شعارهاي اسلامي 
با خود حمل مي كردند، در خيابان هاي اين شللهر 
دست به تظاهرات گسترده اي زدند. تظاهركنندگان 
با تكرار شعار: تا خون در رگ ماست، خميني رهبر 
ماسللت، نابودي حكومت پهلوي را فرياد مي زدند و 
مي گفتند تنها حكومت ما حكومت اسلامي است. 
در پيشللاپيش تظاهركنندگان احمللد مفتي زاده و 
حجت الاسلللام صفدري، امام جماعت حسللينيه  
سللنندج حركت مي كردنللد و مردم را بلله آرامش 
فرامي خواندند. در اين تظاهرات حادثه  خشونت باري 
از سوي هيچ گروهي روي نداد. احمد مفتي زاده در 
تظاهرات هاي مردم سللنندج نقش مهمي داشت و 
در سخنراني هاي خود در مساجد آنها را از هرگونه 
آتش سللوزي و ويرانگري كلله ممكن بللود به زيان 
مردم باشللد، برحللذر مي داشللت. روز 28 دي ماه 
نيز مردم سللنندج با شركت در مراسللم بازگشايي 
دانشكده  تربيت دبير اين شهر پاي سخنراني احمد 
مفتي زاده نشستند و در پايان مراسم ضمن پخش 
كردن گل و شيريني، خروج شاه از كشور را جشن 
گرفتند. آنها در اين روز همچنين تظاهراتي را عليه 
حكومت پهلوي به راه انداختند و شعارهاي اسلامي 

سر دادند...«. 

  16دي1357. ميدان امام بانه
 پايين كشيده شدن مجسمه پهلوي دوم 
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بسا نيروها و امُراي سابق و لاحق ارتش 
جمهوري اس�امي، ريش�ه ش�هادت 
سپهبد محمدولي قرني را در مواجهه 
مقتدرانه باحزب دموكرات كردستان 
قلمداد مي كنند، همانگونه كه ريش�ه 
شهادت س�پهبد علي صياد شيرازي 
را در مواجهه سرنوشت ساز با منافقين 
در عمليات مرصاد و همانطور كه ريشه 
شهادت سپهبد حاج قاسم سليماني 
را در مواجه�ه ب�ا داعش و مب�ارزه با 
توسعه نفوذ آنان در منطقه خاورميانه 

ذهن و ضمير نظامي�ان و همچنين 
مردماني كه آن روزها در س�نندج 
مي زيستند، از خاطرات جولاندهي 
وابس�تگان ب�ه ح�زب دموك�رات 
آكنده اس�ت! آنان روزهاي�ي را به 
ياد مي آورند كه پرس�تاران مرتبط 
به اين گروهك، س�ربازاني را كه در 
اين نبرد دش�وار زخمي ش�ده و به 
بيمارس�تان آورده ش�ده بودند، به 
شهادت مي رساندند! هم از اين روي 
توصيه مي شد كه سربازان زخمي، 
حتي المق�دور ب�ه بيمارس�تان ها 
برده نشوند و در منازل مردم مورد 
اعتم�اد، مورد م�داوا ق�رار گيرند! 
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